
.: يك نخبه ى علمى
.: هنرمند و بسيار لطيف

.: مرد عمل و جهاد و شهادت
نبود برايش مهم  .: دنيا و مقام 

.: حضور براى او يك امر دائمى بود
.: چمران در اين دنيا شرف را بيمه كرد

.: او جنگجويى پرهيزكار و معلمى متعهد بود
.: پرورش انسانِ در تراز شهيد چمران لازم است

.: دل باصفا، خداجو، اهل مناجات، اهل معنا ، انسان باانصاف
.: يكى از انواع جهاد با نفس هم اين است كه شما شب تا صبح را روى يك پروژه ى تحقيقاتى صرف كنيد و گذر ساعات را نفهميد. 

.: يك نمونه و مظهرى بود از آن چيزى كه انسان دوست ميدارد تربيت جوانان ما و دانشگاهيان ما به آن سمت حركت بكند.

.: مثل چمران بميريد

بیانات امام خمینی)رحمۀ  الله علیه( و امام خامنه ای 
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تركيب علم و ايمان؛
شهید چمران نمونه دانشمند و

 استاد بسیجی
مظهر  بسيجى،  خدائىِ  صبغه ی  با  دانشگاه  اساتيد 

تركيب علم و ایمانند. 
نمونه  یك  حقاً  چمران  شهيد  مرحوم 
و مظهری بود از آن چيزی كه انسان 
و  ما  جوانان  تربيت  ميدارد  دوست 
حركت  سمت  آن  به  ما  دانشگاهيان 

بكند.
اولًا این شهيد یك دانشمند بود؛ یك 
فرد برجسته و بسيار خوش استعداد بود. 
خود ایشان برای من تعریف ميكرد كه 
در آن دانشگاهى كه در كشور ایالات 
درسهای  مشغول  آمریكا  متحده ی 

سطوح عالى بوده - آنطور كه به 
ذهنم هست ایشان یكى از دو نفرِ 
بخش  آن  و  دانشگاه  آن  برترینِ 
 - ميشده  محسوب  رشته  آن  و 
تعریف ميكرد برخورد اساتيد را با 
كارهای  در  پيشرفتش  و  خودش 
تمام عيار  دانشمند  یك  را.  علمى 
ایمان  سطح  وقت  آن  بود. 
آنچنان  دانشمند  این  عاشقانه ی 
بود كه نام و نان و مقام و عنوان و 
آینده ی دنيائىِ به ظاهر عاقلانه را 
رها كرد و رفت در كنار جناب امام 
موسای صدر در لبنان و مشغول 

فعاليتهای جهادی شد؛ آن هم در برهه ای كه 
لبنان یكى از تلخترین و خطرناكترین دورانهای 
حيات خودش را ميگذرانيد. ما اینجا در سال 57 
مى شنيدیم خبرهای لبنان را. خيابانهای بيروت 

بود،  صهيونيستها  تحریك  بود،  شده  سنگربندی 
لبنان كمك ميكردند، یك  از داخل  یك عده هم 
وضعيت عجيب و گریه آوری در آنجا حاكم بود، و 

صحنه هم بسيار شلوغ و مخلوط بود.
مرحوم  از  نواری  یك  وقت  همان   
كه  رسيد  ما  دست  مشهد  در  چمران 
آشنائى  واسطه ی  و  رابطه  اولين  این 
ساعت  دو  بود.  چمران  مرحوم  با  ما 
توضيح  كه  بود  نوار  این  در  سخنرانى 
داده بود صحنه ی لبنان را كه لبنان چه 
خبر است. برای ما خيلى جالب بود؛ با 
بينش روشن، نگاه سياسىِ كاملًا شفاف 
و فهم عرصه - كه توی آن صحنه ی 
شلوغ چه خبر است، كى با كى طرف 
است، كى ها انگيزه دارند كه این كشتار 
درونى در بيروت ادامه داشته باشد 
- اینها را در ظرف دو ساعت در 
بود  كرده  پر  ایشان  نواری  یك 
هم  ما  دست  كه  بود،  فرستاده  و 
رسيد. رفت آنجا و تفنگ دستش 
نگاه  كه  شد  معلوم  بعد  گرفت. 
سياسى و فهم سياسى و آن چراغ 
دارد.  هم  را  فتنه  دوران  مه شكنِ 
را  فضا  غليظ،  مه  یك  مثل  فتنه 
مه شكن  چراغ  ميكند؛  نامشخص 
بصيرت  همان  كه  است  لازم 
است. آنجا جنگيد؛ بعد كه انقلاب 
پيروز شد، خودش را رساند اینجا.

از  اول انقلاب هم در عرصه های حساس  
كه  جنگهایى  در  و  كردستان  رفت  داشت.  حضور 
تهران و  آمد  بعد  فعال داشت؛  بود حضور  آنجا  در 
وزیر دفاع شد؛ بعد كه جنگ شروع شد، وزارت و 
بقيه ی مناصب دولتى و مقامات را كنار گذاشت و 

بسم الله الرحمن الرحیم

نمونه 
چمران 
بسازيد
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آمد اهواز، جنگيد و ایستاد تا در 31 خرداد 
او  سال 60 به شهادت رسيد. یعنى برای 
نداشت،  ارزش  دنيا  نداشت،  ارزش  مقام 

جلوه های زندگى ارزش نداشت.
خشكى  آدم  یك  كه  نبود  هم  اینجور   
بعكس،  نفهمد؛  را  زندگى  لذات  كه  باشد 
بود، عكاس  بود، خوش ذوق  لطيف  بسيار 
درجه ی یك بود - خودش به من ميگفت 
خودم  اما  گرفته ام،  عكس  هزارها  من 
هميشه  چون  نيستم؛  عكسها  این  توی 

هنرمند   - بوده ام  عكاس  من 
عرفان  داشت؛  باصفائى  دل  بود. 
نظری نخوانده بود؛ شاید در هيچ 
مسلك توحيدی و سلوك عملى 
ندیده  آموزش  كسى  پيش  هم 
بود، اما دل، دل خداجو بود؛ دل 
باصفا، خداجو، اهل مناجات، اهل 

معنا.
لابد  بود.  باانصافى  انسان   
ميدانيد  شماها  را  پاوه  قضيه ی 

از چند  بعد  بلندی ها،  بر روی  پاوه  كه در 
نفرِ  چند  با  چمران  مرحوم  جنگيدن،  روز 
معدودِ همراهش، محاصره شده بودند؛ ضد 
انقلاب اینها را از اطراف محاصره كرده بود 
و نزدیك بود به اینها برسند كه امام اینجا 
از قضيه مطلع شدند، و یك پيام رادیوئى از 
امام پخش شد كه همه بروند طرف پاوه؛ 
دوی بعدازظهر این پيام پخش شد؛ ساعت 
خيابانهای  این  توی  من  بعدازظهر  چهار 
تهران شاهد بودم كه همين طور كاميون 
و وانت و اینها بودند كه از مردم عادی و 
نظامى و غير نظامى از تهران و همين طور 
افتادند  راه  دیگر،  از همه ی شهرستانهای 
پاوه كه  از قضيه ی  بعد  پاوه.  بروند طرف 
مرحوم شهيد چمران آمده بود تهران، توی 
جلسه ای كه ما بودیم به نخست وزیرِ وقت 

قدیم  از  هم  اینها  بين  كه  ميداد  گزارش 
داشت.  وجود  عاطفى ای  رابطه ی  یك 
اینجوری  جلسه  آن  توی  چمران  مرحوم 
گفت: وقتى ساعت دو پيام امام پخش شد، 
به مجرد پخش پيام امام و قبل از آنى كه 
هنوز هيچ خبری از حركت مردم به آنجا 
برسد، ما احساس كردیم كه كأنه محاصره 
باز شد. ميگفت: حضور امام و تصميم امام 
به صورت  بود كه  آنقدر مؤثر  امام  پيام  و 
برق آسا و به مجرد اینكه پيام امام رسيد، 
كأنه برای ما همه ی آن فشارها به 
پایان رسيد؛ ضد انقلاب روحيه ی 
خودش را از دست داد و ما نشاط 
و  كردیم  حمله  و  كردیم  پيدا 
شكستيم  را  محاصره  حلقه ی 
آنجا  بيرون.  بيایيم  توانستيم  و 
نخست وزیر وقت خشمگين شد و 
به مرحوم چمران توپيد كه ما این 
همه كار كردیم، این همه تلاش 
به  را  این  همه ی  چرا  تو  كردیم، 
ملاحظه  هيچ  یعنى  ميكنى؟!  مستند  امام 
نميكرد؛ منصف بود. بااینكه ميدانست كه 
این حرف گله مندی ایجاد خواهد كرد، اما 

گفت.
 حضور برای او یك امر دائمى بود. ما از 
اینجا با هم رفتيم اهواز؛ اولِ رفتن ما به 
تاریكى شب  اتفاق رفتيم. توی  به  جبهه، 
بود.  خاموش  جا  همه  شدیم.  اهواز  وارد 
كيلومتری  دوازده  یازده  حدود  در  دشمن 
شهر اهواز مستقر بود. ایشان شصت هفتاد 

نفر هم همراه داشت كه با خودش از 
تهران جمع كرده بود و آورده بود؛ 
یك  با  همه  بودم؛  تنها  من  اما 
هواپيمای سى - 130 رفته بودیم 

و یك  رسيدیم  به مجردی كه  آنجا. 

مقام
 براى او 

ارزش نداشت

خوش ذوق

هنرمند

لطيف

اهل معنا

اهل مناجات

منصف

دائم الحضور
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گزارش نظامى كوتاهى به ما دادند، ایشان 
گفت كه همه آماده بشوید، لباس بپوشيد 
تا برویم جبهه. ساعت شاید حدود نه و ده 
شب بود. همان جا بدون فوت وقت، برای 
لباس  و  بودند  ایشان  همراه  كه  كسانى 
و  آوردند  سربازی  لباس  نداشتند،  نظامى 
و  پوشيدند  همه  كردند؛  كوت  جا  همان 
من  كه  گفتم  ایشان  به  من  البته  رفتند. 
نميكردم  فكر  چون  بيایم؟  ميشود  هم 
نظامى شركت  نبرد  عرصه ی  توی  بتوانم 

ایشان تشویق كرد و گفت  كنم. 
بيائيد.  ميشود  هم  شما  بله،  بله، 
را  لباسم  جا  همان  هم  من  كه 
كندم و یك لباس نظامى پوشيدم 
كه  داشتم  البته كلاشينكف   - و 

برداشتم - و با اینها رفتيم.
 یعنى از همان ساعت اول شروع 
كرد؛ هيچ نميگذاشت وقت فوت 
است.  این  حضور  ببينيد،  بشود. 
خصلت  خصوصيات  از  یكى 
بسيجى و جریان بسيجى، حضور 
است؛ غایب نبودن در آنجایى كه 
این  باشيم.  حاضر  آنجا  در  باید 

بسيجى  خصوصيات  اوّلى ترین  از  یكى 
است.

ميدانيد  چون   - سوسنگرد  فتح  روز  در 
فتح  اول  بار  بود؛  شده  اشغال  سوسنگرد 
دوم  دفعه ی  باز  شد؛  اشغال  دوباره  شد، 
حركت شد و فتح شد - تلاش زیادی شد 
برای اینكه نيروهای ما - نيروهای ارتش، 
كه آن وقت در اختيار بعضى دیگر بودند 
سازماندهى  را  حمله  این  و  بيایند   -
حمله  این  وارد  كه  كنند  قبول  و  كنند 
آن،  فردای  بود  قرار  كه  شبى  بشوند. 
این حمله از اهواز به سمت سوسنگرد 

از  بعد  یك  حدود  ساعت  بگيرد،  انجام 
از  یكى  آوردند  خبر  كه  بود  شب  نصف 
حمله  این  توی  بوده  قرار  كه  یگانهائى 
این  خب،  كرده اند.  خارج  را  باشد  سهيم 
معنایش این بود كه حمله یا انجام نگيرد 
یا بكلى ناموفق بشود. بنده یك یادداشتى 
نوشتم به فرمانده ی لشكری كه در اهواز 
نوشت  زیرش  هم  چمران  مرحوم  و  بود 
- كه اخيراً همان فرمانده ی محترم آمده 
بودند و عين آن نوشته ی ما را قاب كرده 
بودند و دادند به من؛ یادگار قریب 
در  كاغذ  آن  الان  ساله؛  سى 
تا ساعت یك  اختيار ماست - و 
و خرده ای بعد از نصف شب ما با 
هم بودیم و تلاش ميشد كه این 
حمله، فردا حتماً انجام بگيرد. بعد 
جدا  هم  از  و  خوابيدم  رفتم  من 

شدیم.
 صبح زود ما پا شدیم. نيروهای 
كه   - ارتش  نيروهای   - نظامى 
حركت كردند، ما هم با چند نفری 
اینها  دنبال  بودند،  كه همراه من 
منطقه  به  وقتى  كردیم.  حركت 
كجاست؟  چمران  پرسيدم  من  رسيدیم، 
گفتند: چمران صبح زود آمده و جلو است. 
نظامىِ  نيروهای  كه  آنى  از  قبل  یعنى 
ریخته شده  برنامه  كه   - مدون  و  منظم 
بود كه اینها در كجا قرار بگيرند و آرایش 
نظامى شان چگونه باشد - حركت بكنند و 
راه بيفتند، چمران جلوتر حركت كرده بود 
كيلومتر  چندین  خودش  مجموعه ی  با  و 
جلو رفته بودند. بعد هم الحمدللَّه این كار 
بزرگ انجام گرفت، و چمران هم مجروح 
را رحمت كند.  این شهيد عزیز  شد. خدا 
اینجوری بود چمران. دنيا و مقام برایش 

شما هم 
ميشود 
بياييد

چندين 
كيلومتر

جلوتراز 
همه
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مهم نبود؛ نان و نام برایش مهم نبود؛ به 
نام كى تمام بشود، برایش اهميتى نداشت. 
شجاع  بود،  بى رودربایستى  بود،  باانصاف 
بود، سرسخت بود. در عين لطافت و رقت 
و نازك مزاجى شاعرانه و عارفانه، در مقام 

جنگ یك سرباز سختكوش بود.
 من خودم ميدیدم شليك آر.پى.جى را كه 
نيروهای ما بلد نبودند، به آنها تعليم ميداد؛ 
چون آر.پى.جى جزو سلاحهای سازمانى ما 
نبود؛ نه داشتيم، نه بلد بودیم. او در لبنان یاد 

گرفته بود و به همان لهجه ی 
ميگفت؛  هم  آر.بى.جى  عربى 
او  آر.پى.جى،  ميگفتيم  ماها 
آنجا  از  او  آر.بى.جى.  ميگفت 
بلد بود؛ یك مقدار هم از یك 
تعليم  بود؛  آورده  راه هائى گير 
آر.پى.جى  اینجوری  ميداد كه 
را بایستى شليك كنيد. یعنى 
در ميدان عمليات و در ميدان 
عمل یك مرد عملى به طور 
دانشمند  ببينيد  حالا  كامل. 
فيزیك پلاسمایِ در درجه ی 
عالى، در كنار شخصيت یك 

نظامى،  عمليات  دهنده ی  تعليم  گروهبانِ 
آن هم با آن احساسات رقيق، آن هم با آن 
ایمان قوی و با آن سرسختى، چه تركيبى 
استاد  این است؛  ميشود. دانشمند بسيجى 
این  است.  نمونه ای  چنين  یك  بسيجى 
نزدیك  از  ما  كه  است  كاملش  نمونه ی 
مشاهده كردیم. در وجود یك چنين آدمى، 
دیگر تضاد بين سنت و مدرنيته حرف مفت 
خنده آور  علم  و  ایمان  بين  تضاد  است؛ 
تضادهای  و  قلابى  تضادهای  این  است. 
مطرح  نظریه  عنوان  به  كه   - دروغين 
ميشود و عده ای برای اینكه امتداد عملى 

 - ميكنند  دنبال  است  مهم  برایشان  آن 
آدمى  در وجود یك همچنين  دیگر  اینها 
بى معنا است. هم علم هست، هم ایمان؛ 
نظر  هم  تجدد؛  هم  هست،  سنت  هم 
هم  هم عشق هست،  عمل؛  هم  هست، 

عقل. اینكه گفتند:
با عقل آب عشق به یك جو نمى رود
بيچاره من كه ساخته از آب و آتشم 

آن  داشت.  هم  با  را  آتش  و  آب  او  نه،   
عقل معنویِ ایمانى، با عشق هيچ منافاتى 
آن  پشتيبان  خود  بلكه  ندارد؛ 

عشق مقدس و پاكيزه است.

جهاد يعنى
 حضور در ميدان با 

مجاهدت

خيلى  بسيج  حضور  عرصه ی   
نظامى  عرصه ی  از  وسيعتر 
است. اینى كه من بارها گفتم 
بسيج  نباید  ميكنم كه  تكرار  و 
حساب  به  نظامى  نهاد  یك  را 
قضيه  حقيقت  بلكه  نيست؛  تعارف  آورد، 
این است. بسيج عرصه ی جهاد است، نه 
است.  جهاد  از  گوشه ای  یك  قتال  قتال. 
جهاد یعنى حضور در ميدان با مجاهدت، 
با تلاش، با هدف و با ایمان؛ این ميشود 
أنفسكم  و  بأموالكم  »جاهدوا  لذا  جهاد. 
با  جهاد  نفس،  با  جهاد  «؛  اللَّه سبيل  فى 
به  فقط  كجاست؟  نفس  با  جهاد  مال. 

جنگ  ميدان  توی  كه  است  این 
دست  كف  را  جانمان  و  برویم 
جهاد  انواع  از  یكى  نه،  بگيریم؛ 

این است كه شما شب  با نفس هم 

نان و نام 
برايش مهم نبود

به نام كى تمام 
بشه برايش  اهميت 

نداشت

يك سرباز 
سختكوش در عين 

لطافت و نازک 
مزاجى شاعرانه و 

عارفانه

جمع
 تضاد ها

آب وآتش

بسيج 
عرصه ى 

جهاد است،
 نه قتال
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تحقيقاتى  پروژه ی  یك  روی  را  صبح  تا 
نفهميد.  را  ساعات  گذر  و  كنيد  صرف 
تفریحتان  از  كه  است  این  نفس  با  جهاد 
بزنيد، از آسایش جسمانيتان بزنيد، از فلان 
فرنگى ها  قول  به   - پردرآمد  و  پرپول  كار 
علمى  محيط  این  تو  و  بزنيد   - پول ساز 
كنيد  وقت  صرف  پژوهشى  و  تحقيقى  و 
دست  به  را  علمى  زنده ی  حقيقت  یك  تا 
جامعه تان  به  گل  دسته ی  مثل  و  بياورید 

تقدیم كنيد؛ جهاد با نفس این 
است. یك قسمت كوچكى هم 

جهاد با مال است.
یك  بسيج  عرصه ی  پس   
نه  است؛  عمومى  عرصه ی 
است،  قشر  یك  مختص 
از  بخشى  یك  مختص  نه 
كشور  جغرافيائى  بخشهای 
زمانى  یك  مختص  نه  است، 
است؛  دیگری  زمان  دونِ 
عرصه ئى  یك  مختص  نه 
است.  دیگری  عرصه ی  دون 
همه ی  در  جاها،  همه ی  در 
در  زمانها،  در همه ی  مكانها، 

این  همه ی عرصه ها و در همه ی قشرها، 
وجود دارد. این معنای بسيج است.

وظيفه  بسيجى در دانشگاه 
هيئت  بسيجى   اعضای  دیدار  در  بيانات 
علمى دانشگاه ها )02/0۴/13۸9 - 16:27( 

بسيجى  دانشگاه ميخواهيد  تو   حالا شما 
باید  كار  چه  كه  است  معلوم  باشيد. 
كرد. دانشگاه به چى احتياج دارد؟ كشور 
به چى احتياج دارد؟ چند سالى است ما 
بحث علم را پيش كشيدیم؛ شما نگاه 

كنيد امروز بسياری از حسادتها و رقابتها 
عقب ماندگى های  احساس  و  حسرتها  و 
پيشرفت  به خاطر  ما  بين المللى  دشمنان 
ملت  امروز  كه  آنهائى  شماست.  علمى 
ایران را تحسين ميكنند، به خاطر علمش 
او را تحسين ميكنند؛ آنهائى كه دشمنى 
ميورزند به خاطر علم اوست كه دشمنى 
پيشرفت علمى شما یك چنين  ميورزند. 

اثری دارد.

 استاد
 فقط آموزنده ى دانش 

نيست؛ بلكه منش استاد و 
روش استاد ميتواند مربى 
باشد؛ استاد، تربيت كننده 

است. 

انسانِ  پرورش  دانشگاه  در   
لازم  چمران  شهيد  تراز  در 
است؛ این را لازم داریم. خب 
در  ميداند  بسيجى  استاد  پس 
كند؛  كار  چه  بایست  دانشگاه 
حضور  این  دائم،  حضور  این 
و  مخلصانه  حضور  این  بهنگام،  و  بجا 
این  به  بسيجى  استاد  برای  مجاهدانه 
خيلى  استاد  و  شد.  گفته  كه  معناهاست 
محيطهای  در  استاد  نقش  دارد.  نقش 
مهمى  و  برجسته  بسيار  نقش  آموزشى 
است. استاد فقط آموزنده ی دانش نيست؛ 
ميتواند  استاد  روش  و  استاد  منش  بلكه 
است.  كننده  تربيت  استاد،  باشد؛  مربى 
از  على الظاهر  شاگرد،  روی  استاد  تأثير 
پيشرفت  در  مؤثر  عوامل  بقيه ی  تأثير 
بيشتر  متعلم  مادی  و  معنوی  و  علمى 
است.  بيشتر  خيلى  كه  بعضى  از  است؛ 

جهاد با 
نفس

يكى از انواع 
جهاد با نفس هم 
اين است كه شما 

شب تا صبح را 
روى يك پروژه ى 
تحقيقاتى صرف 

كنيد و گذر 
ساعات را نفهميد

ميخواهيد بسيجى 
باشيد. معلوم 
است كه چه 

كار بايد كرد. 
دانشگاه و كشور 
به چى احتياج 

دارد؟ 

در دانشگاه 
پرورش انسانِ در 
تراز شهيد چمران 
لازم است؛ اين را 

لازم داريم.
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یك  را،  كلاس  یك  ميتواند  استاد  گاهى 
با  را  دانش آموز  یا  دانشجو  مجموعه ی 
انسانهای  به  كند  تبدیل  بجا  یك جمله ی 
متدین. لازم هم نيست حتماً رشته ی علوم 
شما  نه،  كند؛  تدریس  را  معارف  یا  دینى 
گاهى یك جا در درس فيزیك، یا در درس 
علوم   - دیگری  درس  هر  در  یا  ریاضى، 
انسانى و غير انسانى - ميتوانيد یك كلمه 
استفاده ی  یك  یا  كنيد،  جاری  زبانتان  بر 

خوب از یك آیه ی قرآن بكنيد، 
یا یك انگشت اشاره به قدرت 
پروردگار و صنع الهى بكنيد كه 
او  و  ميماند  جوان  این  دل  در 
را تبدیل ميكند به یك انسان 

مؤمن. استاد اینجوری است.
هست.  البته  هم  عكسش   
در  اساتيدی  متأسفانه 
هستند  ما  امروز  دانشگاه های 
درست  كه   - كمند  اگرچه   -
ميكنند  عمل  مقابل  نقطه ی 
هم  هرچى  درسشان  حالا   -
یا  است  مربوط  است؛  كه 
نيست - و با یك كلمه، این 

جوان را از آینده ی خودش نااميد ميكنند، از 
آینده ی كشورش نااميد ميكنند، از آینده ی 
حضورش در كشور نااميد ميكنند، او را به 
ميراث گذشته ی خودش بى اعتنا ميكنند، او 
را تشنه ی نوشيدن از سرچشمه های ناسالم 
و آلوده ی بيگانگان ميكنند و رها ميكنند. از 
این قبيل هم داریم. استاد یك چنين نقشى 
بسيج  برای  كه  معنائى  با  بنابراین  دارد. 
ميكنيم، با معنائى كه برای استاد ميكنيم و 
با تلقى ای كه از استاد بسيجى داریم، معلوم 
چقدر  دانشگاه  در  شماها  نقش  كه  ميشود 

نقش حساسى است. 

 - چمران  شهيد   - چمران  دكتر  مرحوم 
مشهور  او  حالا  بود؛  علمى  نخبه ی  یك 
شده به جنگ و شهادت و تفنگ و مانند 
علمىِ  نخبه ی  یك  لكن  چيزها،  این 
دانشگاه های  از  یكى  در  بود؛  برجسته 
برجسته ی آمریكا هم درس ميخواند كه 
بعد رها كرد و آمد، و در لبنان و بعد هم در 
كشور خودش مشغول جهاد شد. او به من 
و   - آمریكا  دانشگاه های  در  كه  ميگفت 
بخصوص و از جمله در همان دانشگاهى 
 - ميكرد  تحصيل  ایشان  كه 
یك،  درجه ی  برجسته های 
ایرانى ها  و  بودند  معدود 
همه  از  بيشتر  آنها  بين  در 
متوسّط  از  ایرانى ها  بودند. 
این  بالاترند؛  جهانى  استعداد 
مكرّر  هم  دیگر  افراد  از  ما  را 
حالا  كردم  عرض  شنيده ایم؛ 
این را نشان  هم كه تجربه ها 

ميدهد.

  خاطره ی سردار رشيد اسلام، 
مالك اشتر زمان، چمران عزیز 
را به ولى عصر عج الَلّ فرجه و به امام امت 
تبریك  خواهران  و  برادران  عموم  به  و 
گرامى  را  او  یاد  مى گوئيم؛  تسليت  و 
شهادت  و  جهاد  و  عمل  مرد  مى داریم. 
انسانى  بود.  اسلام  فداكار  سرباز  بود. 
در  او  جهاد  بود.  قرآن  حاكميت  خط  در 
در كردستان  دنباله ی جهادش  خوزستان 

و دنباله ی جهاد بزرگش در لبنان بود. 
در همه جا یك هدف و یك خط 
را تعقيب مى كرد، یادش گرامى 
با شهيدان و صالحان  و روحش 

بزرگ محشور باد.

استاد 
اينجورى 

است...

نقش اساتيد 
در دانشگاه ها 
نقش حساسى 

است

سردار رشيد 
اسلام، مالك 
اشتر زمان، 

چمران عزيز 

مرد عمل و  
جهاد و شهادت

انسانى در 
خط حاكميت 

قرآن
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پيام امام خمينى به مناسبت 
شهادت شهيد چمران

بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
اناللَّه و انا اليه راجعون.

شهادت انسان ساز سردار پر افتخار اسلام 
و مجاهد بيدار و متعهد راه تعالى و پيوستن 

مصطفى  دكتر  اعلى ،  ملأ  به 
ولى  پيشگاه  به  را  چمران 
عصر- ارواحنا فداه- تسليت و 

تبریك عرض مى كنم ..

ملت  كه  آنرو  از  تسليت 
از  را  سربازی  ما  شهيدپرور 
جبهه های  در  كه  داد  دست 
و  لبنان  در  چه  باطل،  با  نبرد 
چه در ایران حماسه مى آفرید 
و سرلوحه مرام او اسلام عزیز 
و پيروزی حق بر باطل بود. او 
جنگجویى پرهيزكار و معلمى 

و  او  به  ما  اسلامى  كشور  كه  بود  متعهد 
از  تبریك  و  داشت.  مبرم  احتياج  او  امثال 
آنرو كه اسلام بزرگ چنين فرزندانى تقدیم 
و  مى كند  مستضعف  توده های  و  ملتها 
سردارانى همچون او در دامن تربيت خود 
كه  نيست  چنين  مگر  مى دهد.  پرورش 

زندگى عقيده و جهاد در راه آن است ..

خالص  پاك  عقيده  با  عزیز  چمران 
گروههای  و  دستجات  به  وابسته  غير 
الهى،  به هدف بزرگ  سياسى و عقيده 
جهاد را در راه آن از آغاز زندگى شروع 

و با آن ختم كرد. )1( او در حيات با نور 
و  نهاد  قدم  خدا  به  پيوستگى  و  معرفت 
در راه آن به جهاد برخاست و جان خود 
با  و  زیست  سرافرازی  با  او  كرد.  نثار  را 

سرافرازی شهيد شد و به حق رسيد ..
سياسى  بى هياهوهای  كه  است  آن  هنر 
به  خدا  برای  شيطانى  خودنمایيهای  و 
جهاد برخيزد و خود را فدای هدف كند نه 

هوی ، و این هنر مردان خداست ..

با  او در پيشگاه خدای بزرگ 
آبرو رفت. روانش شاد و یادش 
مى توانيم  ما  اما،  و  بخير. 
با  باشيم؟  چنين هنری داشته 
خداست كه دستمان را بگيرد 
و از ظلمات جهالت و نفسانيت 
به  را  ضایعه  این  من  برهاند. 
لبنان،  و  ایران  شریف  ملت 
و  مسلمان  ملتهای  به  بلكه 
قوای مسلح و رزمندگان در راه 
مجاهد  این  خاندان  به  و  حق 
عزیز تسليت عرض مى كنم و 
از خداوند تعالى رحمت برای او و صبر و 
اجر برای بازماندگان محترمش خواهانم ..

- روح اللَّه الموسوی الخمينى.

پينوشت:
تاریخ 31 خرداد 1360  در  ایشان   -)1(  
در جبهه سوسنگرد- دهلاویه، در نبرد با 

قوای متجاوز بعثى به شهادت رسيد.
   

جنگجويى 
پرهيزكار و 
معلمى متعهد

با عقيده پاک 
خالص

زندگى عقيده و 
جهاد در راه آن 

است

 هنر مردان خدا

هنر آن است كه 
بى هياهوهاى 

سياسى و 
خودنماييهاى 
شيطانى براى 
خدا به جهاد 

برخيزيم و خود 
را فداى هدف 

كنيم نه هوى

ما مى توانيم 
چنين هنرى 
داشته باشيم؟
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امام خمينى:
مثل چمران بميريد

كه  مسائل  این  از  باشم  متأسف  من  باید 
گرفتارش هستيم. من نمى خواهم كه شماها 
هم  به سر نوشت دیگران مبتلا بشوید. من 
را  سرنوشت  این  هم  آنها  كه  نمى خواستم 
داشته باشند. من در حالات همه تان مطالعه 
كردم و مى كنم و نمى خواهم كه منتهى بشود 
آن رأیى كه من دارم به اینكه شما- خدای 
نخواسته- دیگر در فكر اسلام نيستيد، و همه 
فكر خود هستيد. مگر من و شما چند سال 

دیگر هستيم؟ مگر شماها چه قدر 
مى خواهيد عمر بكنيد؟ مگر شما 
هر مقامى هم پيدا بكنيد از مقام 
رضا خان و محمدرضاخان بيشتر 
بگيرید! عبرت  مى شود؟ عبرت 
تاریخ.  حوادث  این  از  بگيرید 

تاریخ معلم انسان است.
تعليم بگيرید از این حوادثى كه 
در دنيا واقع مى شود. شماها چند 
سال دیگر نيستيد در این عالم، 
چمران )1( هم نيست؛ چمران 
با عزت و عظمت و با تعهد به 
اسلام جان خودش را فدا كرد و 
در این دنيا شرف را بيمه كرد و 

در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه كرد؛ ما و 
شما هم خواهيم رفت. مثل چمران بميرید. 
كشته  مرزها  در  كه  سربازهایى  این  مثل 
مى شوند بميرید. این وصيتنامه هایى كه این 
عزیزان مى نویسند مطالعه كنيد. پنجاه سال 
عبادت كردید، و خدا قبول كند، یك روز هم 
یكى از این وصيتنامه ها را بگيرید و مطالعه 
كنيد و تفكر كنيد. این جوانهای ما كه عليل 
شدند الآن هم وقتى مى آیند از من مى خواهند 
كه دعا كنم كه اینها شهيد بشوند؛ پایش را از 
دست داده، عصا زیر بغلش هست، لكن گریه 
مى كند و مى خواهد كه دعا كنيم كه شهيد 

بشود. از اینها یك قدری تعلم پيدا كنيد ..
چرا من به شما عرض كردم كه یك مطلبى 

بر  و  است  اسلام  ضرورت  خلاف  بر  كه 
خلاف نص قرآن است، و از یك گروهى 
من   )2( رسم،  و  اسم  با  است  شده  صادر 
جدا  را  حسابتان  اینها  از  كه  كردم  دعوت 
به او  كنيد، نكردید؟ آن آقا، )3( من كراراً 
گفتم كه حسابت را از این منافقين جدا كن 
و اعلام كن به اینكه شماها از اسلام نيستيد 
و شماها به من ارتباط ندارید، نپذیرفت، و 
دید آنچه دید. و من اميدوارم كه توبه كند 
تا خدای تبارك و تعالى او را بيامرزد و در 
وقت  الآن  شما  نباشد.  روسياه  عالم  آن 
است  باقى  توبه  وقت  دارید. 
از گروههایى كه  وقت  جدایى 
كرده اند  قيام  اسلام  ضد  به 
روی  قدم  یك  است.  باقى 
هوای نفس بگذارید، یك قدم 
روی خواستهای شيطانى خود 
بگذارید، و اعلام كنيد به اینكه 
این كسانى كه اعلاميه »جبهه 
ملى« را داده اند و بر ضد اسلام 
برای  ارتداد  و  دادند،  اعلاميه 
كه  بشود  ثابت  كدام  هر  آنها- 
این  است  بوده  آنها  اطلاع  به 
مطلب- مرتد شدند، شما از آنها 
اینهایى كه  از  تبرّی كنيد. شما 
دیروز پریروز ریختند در خيابانها 
و آن همه جنایت كردند و اعلام كردند كه 
مسلحانه  اسلامى  جمهوری  خلاف  بر  ما 
جنگ مى كنيم، شما از اینها تبرّی كنيد. من 
صلاح شما را مى خواهم. من علاقه دارم به 
بسياری از شما و شما توجه ندارید. من باید 
بگویم كه شماها با اینكه در سياست بزرگ 
شدید، شمّ سياسى ندارید. چنانچه آقای بنى 

صدر هم شمّ سياسى نداشت ..
پينوشت:

 )1(- شهيد مصطفى چمران.
 )2(- اشاره به »جبهه ملىّ ایران«.

 )3(- آقای ابوالحسن بنى صدر.

چمران با 
عزت و عظمت و با 
تعهد به اسلام جان 
خودش را فدا كرد 
و در اين دنيا شرف 
را بيمه كرد و در 

آن دنيا هم رحمت 
خدا را بيمه كرد؛ ما 
و شما هم خواهيم 
رفت. مثل چمران 

بميريد. 

پنجاه سال 
عبادت 

كرديد، و خدا 
قبول كند، 

يك روز هم 
يكى از اين 
وصيتنامه ها 
را بگيريد و 

مطالعه كنيد و 
تفكر كنيد. 
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منابع:
بيانات امام خمينى:

صحيفه امام، ج 1۴، ص: ۴79و۴92
بيانات امام خامنه ای:

13۸9/۴/2 بيانات در دیدار اعضای بسيجى  هيئت علمى دانشگاه ها
 1392/7/17در دیدار شركت كنندگان در هفتمين همایش ملى نخبگان جوان

1360/۴/5 خطبه های نماز جمعه تهران


